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 028جلسه 

 لی سیدنا و نبیناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

عجل الله  حنا فداه وبقیةالله فی الارضین ارواله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما آالقاسم محمد و علی ابی

 تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

یک توضیحی راجع به بحث دیروز عرض کنم، در بحث دیروز گفته شد که برای اعتراف به شخص اعتباری 

ه خود شخص اعتباری سه تصور وجود دارد از طرف شارع، تصور اول و تصویر اول این است که شارع ب

د اعتراف کردند، اعتبار کردند مثلاً وجود یک بانک را، وجود یک طور که عقلاء آمدناعتراف کند یعنی همان

کند، خود این بانک آید اعتبار میها میشرکت را، وجود یک صندوق را و امثال ذلک، شارع هم در کنار آن

جا نداریم خود آن امر اعتباری مثل کند، کاری به احکام اینکند، خود این شرکت را اعتبار میرا اعتبار می

آید اعتبار کند آن امر کند، این یک تصویر. تصویر دوم این است که شارع نمیبانک، مثل شرکت را اعتبار می

گوید چیزی که مردم اعتبار کردند آن را بانک یا آن را صندوق یا آن را شرکت، من دیگر اعتباری را، می

ها را مالک اموری اما آن معتبر آن آیم اعتبار جدیدی خودم انجام بدهمنمیها ها، کنار آنز آنجدای ا

ی اولی برای خواهند شرکتی را تشکیل بدهند یک سرمایهدانم، مالک مثلاً اموالی که فرض کنید وقتی میمی

گذارند. شارع صندوق می ی اولی برایخواهند تشکیل بدهند یک سرمایهگذارند یا صندوقی میشرکت می

مکن گوید من قبول دارم که این ملک این صندوق شد، ملک این شرکت شد این ملکیت را قبول دارم اما ممی

است تصرفات آن را قبول نکند. تصرفات او را قبول نکند ولی بگوید ملکیت بر آن را قبول کردم. مثلاً فرض 

ی شیرخوار اگر مثلاً وارثی داشت، فرماید بچهمی ی شیرخوار، شارعکنیم در اشخاص طبیعی یک بچه

کنم که این اموال شد ملک این بچه ولی تا بالغ نشود تصرفاتش را مادرش، پدرش از دنیا رفت من قبول می

کنم، بیاید بفروشد، هدیه کند، کنم تصرفاتش را قبول نمیکه مالک اموال بشود قبول میکنم. اینقبول نمی

پذیرم. این هم پس این قسم که مالک بشود میپذیرم، اما اینها را تصرفات او را نمینقرض بدهد فلان ای
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ها کار ندارد اما این ارتباط پوشد از تصرفات، به آنیعنی چشم می «مع الغض عن التصرفات»دوم است، یعنی 

ویند این ملک این شد گکند، میدهند اعتراف میملکیت بین او و اموالی که در موقع تأسیس برایش قرار می

را هدیه کردند به مجنون، تملیک کردند به  گوید مجنون اگر چیزیاین قبول. یا مثلاً فرض کنید مجنون، می

کند به این ّبرد دیگر، اعتراف میمجنون یا ارث برد، یک وارثی داشت از بین رفت خب مجنون هم ارث می

اش باید تصرف کند، آن حاکم شرع مثلاً باید برای ولیّ گوید مجنون حق تصرف در اموالش ندارد، آناما می

و هکذا. پس بنابراین قسم دوم این است  جعلیاو ولیّ قرار، اگر ولیّ قهری دارد ولیّ، اگر ندارد ولیّ نسبی و 

کند خودش به آن شخص اعتباری، یعنی به این معنا که بیاید علاوه بر عقلاء بگوید من کاری که  اعتراف نمی

گوید کند. ولی میکنم، نه این کار را نمیها ندارم، خودم من رأس اعتبار میها و اعتبار آنعتراف آنبه ا

کنم که این مال او شد اما تصرفاتش چیزهایی که مردم اعتبار کردند و برای او مالک قرار دادند من قبول می

ید مثلاً بانک چیزی را بخرد، بفروشد، گوکند. میآید تصرفات را قبول میرا نه. قسم سوم این است که می

، آن «الاعتباری الشخص تصرّفات إمضاء»ها را قبول دارم. پس قسم سوم قرض بدهد، قرض بگیرد من این

 عن النظر ضّغب الشخص لذلک العقلاء و العرف یدل الاعتباریّ الوجود  الشارع یضع»تصرفات، درقسم دوم 

او به غض نظر از تصرفات، به آن تصرفاتش کار ندارد، بیع و شراء و اجاره و قرض و اقتراض و « تصرّفاته

گوید، حالا که میشود این را قبول دارم. قسم سوم اینگوید این مالک میها کار ندارد، فقط میفلان به این

بکند یا  به شخصاعتراف تا به خدمت شما عرض شود مهم برای ما آن دو و سه هست دیگر، حالا این سه

گویم مالک است، بگوید آیم بگویم بانک را اعتبار، ولی مینه، بگوید من نه دیگر جدای از مردم نمی

خواهیم که تصرفات درست باشد دیگر، میتصرفاتش درست است، ما آن دومی که احتیاج به آن داریم این

تا گوید خب قبول. این سهها را میها، ایناین قرض بگیریم قرض بدهیم معامله کنیم چیز بخریم بفروشیم

تای آن تصویری که گفتیم مانعة الجمع نیست، یعنی ممکن است دلیل مقام اثبات برای ما اثبات کند که هرسه

شان. یعنی هم اعتراف کرده به های اعتباری یا بعضیی شخصیترا شارع انجام داده، حالا نسبت به همه
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ری وجود دارد یعنی من هم مثل عقلاء اعتبار کردم این شخص اعتباری را و هم قبول که این شخص اعتبااین

دارم که این اموال مال اوست و هم قبول دارم که این تصرفاتش درست است. پس اجتماع این ثلاثه لا بأس 

 ، بلکه نورٌ علی نور است که همه را دیگر قبول کرده .....به

 س: ....

 کنم معتبر خودم را موضوع حرفم قرار دادم،گوید خب من چون خودم اعتبار میمیج: مردم هم کردند ولی 

 «کضم الحجر الی الانسان»ها هم کردند خب آن

 س: ....

گوید من مردم کنند خب بله؛ مثلاً فرض کنید زوجیت، میمردم هم میگوید خب شود، میج: چرا جمع نمی

آیند با یک انشاء خاصی با یک رسم و رسوم می« ل قوم نکاحلک»ها حالا طوائف مختلف که وقتی که این

کنند بین این زن و مرد زوجیت محقق شد، حالا این زوجیت که محقق شد خود این را خاصی اعتبار می

کنم که زوجیت گوید من دیگر خودم اعتبار جدا نمیدهند. حالا شارع تارةً میموضوع احکامی قرار می

وقت هم کنم. یکاند این احکام را برای آن جعل میین زوجیتی که مردم اعتبار کردهگویم امحقق شد ولی می

« أعتبر الزوجیة بینهما»گوید که خب مردم زوجیت را اعتبار  کردند اما من هم به عنوان شارع آید مینه، می

که اشکالی ندارد این دهم، خبکنم بعد احکام هم برای همین زوجیتی که خودم اعتبار کردم قرار میاعتبار می

تا با هم روشن بشود، تا و فرق این سهخواستیم بگوییم که اولاً خب تصویر این سهشود. پس میاین جمع می

اش با تواند با هم جمع بشود اول و دوم و سوم همهاش میکه این سه تصویر مانعة الجمع نیست، همهدو: این

اول و دوم با هم جمع بشود، دو یا سه با هم جمع بشود و اولی  هم جمع بشود. اول و سوم با هم جمع بشود،

ی اثباتی ای است که ما علی بصیرة باشیم که بعداً وقتی وارد ادلهکه این یک مقدمهاعتراف نکند. این را اصلاً

اده تا استفشود؟ هرسهشویم که موقف شارع را بتوانیم استنباط کنیم ببینیم از آن حال چی استفاده میمی

شود یا موارد مختلف شود سه و اول استفاده نمیشود یا فقط دو استفاده میشود یا نه دو و سه استفاده میمی



 درس خارج فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 29/08/1401تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

 

4 

 

ها هست دون بعض آخر. بنابراین این از این جاها نه، بعضی تایش هست، بعضیجاها هرسه است، بعضی

 کنیم.ات مراجعه میی اثبای بود که علی بصیرة باشیم برای بعداً که به ادلهمقدمه

 س: ؟؟؟ این مقام بحث که ما داریم بحث ثبوتی است دیگر درست است؟

 ج: بله و تصویر ثبوتی ....

 س: ....

خواهیم می ت ادله راجور تصویر وجود دارد که بعد که در مقام اثباج: بله بله این تصویر ثبوتی بود که این سه

 شود؟ها استفاده مینبررسی کنیم ببینیم از ادله کدام یک از ای

 س: ....

دست بیاوریم که حالا شود، ممکن است نتوانیم بهدست بیاوریم که تصرفات چی میج: ممکن است نتوانیم به

قدری که بعضی فقهاء شود. دیگر ما همین خرده روشن میکنیم یکها را ذکر میبعداً که بعضی اقوال و این

شود قبول، بحسب ادله که دولت مالک میشود، اصل این دولت مالک میدانیم مثلاًفرمایند ما میمثلاً می

دانیم شارع به او ولایت گوید ما تصرفاتش را نمیاما این دولتی که مالک است می جور استفهمیدیم این 

داده که تصرف بکند یا نه؟ ما مالکین محجور داریم دیگر در شرع، مالک است ولی محجور از تصرف است. 

ی ممکن است بگوید آقا بله دولت مالک است ولی محجور از تصرف، تصرفاتش نافذ نیست، خب خب کس

که ملک او هست کسی دیگر حق ندارد در این تصرف بکند جا او را قبول کرده نتیجه اینپس بنابراین این

ار ندهده، که ملک بچه هست، ملک بچه هست اما تصرفات بچه را شارع نافذ قرچون ملک او هست، مثل این

ای به او به ارث رسیده یا پدرش مثلاً چیزهایی به حالا بیاید بچه مثلاً یک ماشینی به او به ارث رسیده، خانه

کند او بخشیده و قبض هم چی شده که دیگر شرایط هبه درست بشود، خب بچه مالک است شارع اعتراف می

ل را در آن تصرف کند چون ملک او هست، اما که این بچه مالک است و کسی هم حق ندارد این اموابه این

ولایت نداده به بچه، تصرفاتش را نافذ قرار نداده، بیاید  گوید این بچه تصرفاتش را،از آن طرف هم می
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ها بفروشد، هدیه به کسی بکند، وام به کسی بخواهد بدهد، نه، بنابراین ما مالک محجور داریم. حالا بعضی

های حقوقی این قسم ثانی را احراز کردیم که گویند ما برای بعضی از شخصیت، میگویند دیگرجوری میاین

ها را، اما قسم ثالث را که تصرفاتش را شارع نافذ قرار داده باشد نه، شود، مالک است بعضی از اینمالک می

از « کل فرد فردل»اگر ؟؟؟ عامی یک عمومی پیدا کرد خیلی خب، اگر نکرد « لکل فردٍ فردٍ»فقیه باید فلذا 

تا را قبول کرده باشد، اشخاص اعتباری باید متقضای ادله بداند چی هست، ممکن شارع یک جایی هرسه

کدامش را قبول نکرده باشد و هکذا. فلذا فقیه جایی هیچجایی دوتا را قبول کرده باشد، ممکن است یکیک

 انجام بدهد. ها رادر مقام  استنباط و اجتهاد از ادله باید این محاسبه

 س: ....

که مالک محجور آورد که مگر اینبله ملکیت در مواردی حق تصرف می ....ج: نه حق تصرف فقط فرع بر

 باشد که حق تصرف ندارد ....

 س: خلاف اصل است مثلاً کودک و مجنون و محجور ....

 ج: نه اتفاقاً خلاف اصل نیست ....

 س: ....

 ج: نه دلیل باید باشد ...

 ....س: 

 ج: بله دیگر، یعنی دلیل باید باشد ببینیم شارع چکار کرده.

ار لکیت اعتبمگوییم خب اعتبار خب البته یک مواردی ممکن است خب به دلالت التزام مثلاً اگر ببینیم می

؟ به این شخص حقوقی را کرده، خب اعتبار شخص حقوقی را کرده برای چی؟ هدفش چی هست از این

ری آمده شود به دلالت التزام بفهمیم که خب این برای یک آثاشود، لغو میگتره و گزاف می دلالت التزام چون

 جا آن دیگر مقام اثبات و فقه است که باید ...این کار را کرده. آن جابه
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 س: اگر مبتنی بر بناء عقلاء حرکت بکند عقلاء ...

زنیم، بید به آن ع ردع نفرموده آن چیزها را باناء عقلاء بر این است شاربجا هم باید بگوییم اگر ج: خب آن

ی اثبات است، بناء عقلاء هست در جای فقه ادلهها در جابهها. اینی اثبات است دیگر اینها دیگر ادلهاین

 طور.شود قبول کرده و همینهست ردع نفرموده خب معلوم می السلامعلیه مرئی و منظر معصوم

جا تقریباً جور بود ولی از اینطور فصل قبل هم تقریباً همینفصل الثانی همینکه از این ال« الفصل الثانی»

شناسی بود که ما شخص ها درحقیقت موضوعشود که دیگر آن قبلیمباحث خیلی جدی و مهمی مطرح می

که  ها بفهمیمخواهیم از ادله و اینجا به بعد دیگر ؟؟؟ فقه است درحقیقت میاعتباری را بشناسیم. از این

« الفصل الثانی: النظریان فی الاعتراف بالشخص الاعتباری»ها را یا اعتبار نفرموده شارع اعتبار فرموده این

هم « یوجد نظریات فی کلام فقهائنا رحمهم الله»نظریات فقهاء و اقوال فقهاء در اعتراف به شخص اعتباری. 

 رحمهم الله»؛ هر دوشود ولی اعم در گفته می اموات یمعمولاً درباره شان رحمت خداتاحیاءشان هم اموا

الأولی: »ی در این کتاب حالا چهار نظریه ذکر شده. نظریه« حول مسألة الاعتراف بالشخص الاعتباری

الاعتراف بالشخص الاعتباری مطلقا، بناء علی هذه النظریة فإنّ الشارع یعترف بجمیع الاشخاص الاعتباریین 

کالدولة، أو الاشخاص  السلامعلیهم اص الاعتباریین الموجودین فی عصر الائمةمن دون التفریق بین الاشخ

موارد « کالمؤسسات و الشرکات و المؤسسات المالیة کالبنوک. و کذلک»ها تازه پیدا شده« الاعتباریین الجُدد

ها، چه چه چه که العلاجدانم مستمندان، صعبهای فرهنگیان، نمیچنینی مثل مثلاً تأمین اجتماعی، صندوقاین

کند له باشد یا علیه باشد، ها هم فرق نمیحقوق« من دون التفریق بین أنواع الحقوق»ها فراوان هستند این

هایی که در زمان شارع حاصل مطلب این است که یک نظریه این است که تمام اشخاص اعتباری چه آن

ای که بعداً پیدا داشته، چه اشخاص اعتباری ی شارع وجودی ازمنهوجود داشته مثل دولت که خب در همه

ها را شارع اعترف به. حالا اعترافش بنحو این گوید تمام اینشده و جُدد هستند جدید هستند، این قائل می

ها یا بعضش را قبول کرده حال فی به آن تا مطلبی که گفتیم در آن فصل اول قبول کرده راجعاست که هرسه
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او اقامه کرده چی بوده؟ ای که که حالا در مقام اثبات بگوییم ادلهرا قبول کرده تا اینگوییم همه الجمله می

 که همه را قبول کرده این یک نظریه است ....فعلاً این

ها شود، آنیمؤسساتی ممکن برای خلاف شرع تشکیل م س: اطلاق آن بجمیع الجهات است؟ قبلاً گفتیم مثلاً

 ای ...ای، کارخانهاسلامی مؤسسه چطور؟ خصوصاً در ممالک غیر

الا حکنیم، ممکن بگوید یا حالا ممکن است، ج: خب ممکن است اصل شخص اعتباری را بگوید قبول می

که اصلاً هیچ شرط مرطی ندارد، این معنایش نیست، ممکن کند نه اینگوید همه را قبول میکه میببینید این

ن معنا کنیم. پس بنابراین این به ایکه الان حالا عرض میکما این است برای هرکدام یک شرطی گذاشته باشد،

که آن زمان بوده چه های اعتباری، چه آنی شخصیتکه گتره و گزاف، یعنی بی در و دروازه، نه، همهنه این

گوید همه درست است، حالا ممکن هایی که جدیداً پیدا شده در یک اطار خاص، با یک شرایط خاص میآن

ب شد، خیکی از شرایطش چی باشد؟ این باشد که مقصد از آن شخص اعتباری یک امر باطلی نبا است

 ممکن است این شرط را بکند آن شخص.

ه در ی است کاین مطلقا در مقابل تفاسیر« الاعتراف بالشخص الاعتباری مطلقا»خب این چیز اول است 

 آید ....نظریات بعد می

 مام است ...عصر امام است یا غیر ا س: ؟؟؟

خاص جوری گفت دیگه. بنابراین نظریه شارع اعتراف دارد به جمیع اشالسلام، اینج: فی عصر الائمه علیهم

 ئمه هم کهالسلام، این ااعتباری بدون تفریق بین اشخاص اعتباری که موجود بودند در عصر ائمه علیهم

السلام حضور د؛ در عصری که معصومین علیهمشود. ببینیالله میا هم صلواتگوییم دیگه شامل رسول خدمی

 ظاهری داشتند. به این معنا. 

 س: ...

 تایی که گفتیم.ج: بله دیگه، این اعتراف همان سه
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 س: ...

تا را اعتراف کرده، حالا دیگه اش گفتم دیگه، این را توضیح دادم. یا هر سهتا حالا همهج: نه دیگه، از آن سه

 ها یا ...گوید در همینتا را میخیلی واضح نیست که حالا هر سهاین جهتش در این قول 

ا ت« لشرکاتاسات و کالمؤس»، اشخاص اعتباری جدید پیدا شده. «کالدولة، أو الأشخاص الاعتباریین الجُدد»

های ا حقوقحقوقی که به نفعش باشد یا به ضررش باشد. ی« من دون التفریق بین أنواع الحقوق»آخر 

گویند؟ سرقفلی و امثال ذلک. خب یک بانک هم دانم گرفتن چه می حق خیار دارد، حق نمیمختلف. مثلاً

جا را اجاره کند حق سرقفلی گرفتن...، مردم دارند او هم دارد. مردم حق خیار خواهد یکگوید میمی

ده ش گفته شمر هامجلس دارند، خیار حیوان دارند، چی دارند، آن هم دارند. و حقوق دیگر و هکذا. این د

« اللهرحمه خمینییمکن استظهار هذا القول من المطلب المذکور فی کتاب الاستفتاءات للإمام السیدّ ال»

 جا.)صلوات( که حالا عبارت ایشان را من بخوانم این

ای را خانه یا شرکت یا مؤسسهی کشورها متداول است تجارتدر همهفرمودند که سؤال: طبق رسم جدیدی که 

نامند و دانند. شخصیت حقوقی مینامند و میکنند و شخصیت حقوقی میتر مخصوص دولت ثبت میدر دفا

جور نیست که صوری بیایند ثبت بکنند. نه، ثبت دانند. فقط ایندانند. یعنی آن هم شخصیت حقوقی میمی

ها و معاملات روشها و اسناد خرید و فدانند. و در نتیجه سندها و چککنند. شخصیت حقوقی آن را میمی

دانند. آن را دانند. آن مؤسسه را مالک میرا به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار می

گویند بدهکار هستی باید بدهی. آیا شرعاً این دانند. اگر یک چیزی خریده، نسیه خریده، میبدهکار می

د توی کشورهای اسلامی، توی عالم، جواب: معتبر جا هم ندارهای حقوقی معتبر است یا نه؟ اینشخصیت

متیقنش این است که او مالک است، بدهکار است، فلان  جا یعنی معتبر ست قهراً قدراست. خب پس الان این

گیرد. آن اولی که آیا یگیرد. مالک است، آن دومی را هم مکه آن سومی باشد یعنی تصرفات، آن را حتماً می
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ده به این شخصیت حقوقی؟ یک خرده اجمال دارد. بعید نیست که بگوییم معتبر است. حالا شارع اعتراف کر

 یعنی آن جهتش هم معتبر است 

 س: ...

 شود وصل کرد. ج: نه، می

 س: ...

 شود وصل کرد. شود. چرا، چرا، میج: بله، می

 س: ...

 ج: توی استفتاءات است دیگه، حالا شاگرد امام ...

 س: ؟؟ معتبر است؟؟ 

ها قائل شده و ضمناً : ان شاءالله معتبر است. سؤال: دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتی را برای آنج

ای از این مقررات تخلف کند کند هر کس یا هر مؤسسهدهد. مثلاً قید میهایی نیز قرار میها شرطعلیه آن

ند ماه یا چند سال حق خود را از این . یا یک ماه زندانی شود یا اگر کسی چبدهد مقدار باید جریمهاین

ها به نفع مؤسسه مؤسسه تعقیب نکرد حق یا طلب او ساقط است. دنبالش نیامد دیگه ساقط است. که این

آور است یا نه؟ شرط فعل این است که شرط نحو شرط فعل یا شرط نتیجه الزامها بهشود. آیا این شرطمی

جوری نکردی این مال من است. نباید گوید اگر اینتیجه این است که میکار را انجام بدهد. شرط نکند اینمی

کنم که مثلاً این کتابت را طور شد من با شما شرط میکنیم که اگر فلانوقت ما شرط میتملیک من بکنی. یک

وقت گوییم شرط فعل. یکبه من ببخشی. یعنی این فعل از تو صادر بشود. تملیک من بکنی. به این می

کار را کردی کتاب تو مال من باشد. یعنی دیگه اتوماتیک، کنیم. اگر فلانجوری میگوییم نه، شرط اینمی

گوید اگر زوج زوجه را طلاق داد نصف مالش مال زوجه خود مال من باشد. یا مثلاً توی این؛ میخودبه

وقت یگه؛ شرط کردی. یکگوید باشه دخواهم، میهم پاره کند بگوید نمیرا باشد. حالا او یقه خودش 
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شود. ولی بر او واجب است که گوید نه، اگر طلاق دارد باید تملیک کند. تا او تملیک نکند مال او نمیمی

تواند برود دادگاه شکایت کند زندانش کنند، مجبورش کنند تملیک کند. خب بعد ادامه تملیک کند. نکرد، می

ها جواب: ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آن فرماید که: بله، یا نه،دارد این سؤال. می

ها و شرائط در ضمن آن حکم شرط است در ضمن عقود لازمه را دارد. و شروط قراری است عقلایی. با آن

های جُدد است دیگه، همین مذکوره در سؤال نافذ است. پس بنابراین اصلاً مورد سؤال هم شخص اعتباری

ها و فرمایند این شرطچه که در این استفتاءات هست میحسب آنل کرده. ایشان بهچیزهای جدیدی را سؤا

 دهند. که دو نفر آدم انسان با هم این چیزها را قرار میها همه نافذ است. مثل ایناین

اه کنند و انحلال آن را روی شرط خاص یا شرایطی یا به نظر دادگهای مزبور شرط لزوم میسؤال: در شرکت

گویند کنند که ورشکستگی شرکت غیر از ورشکستگی اشخاص شرکاء باشد. میدهند و تصریح میر میقرا

تقریباً  گذاری کردند ندارد. اصلاً اول کتاب هماگر شرکت ورشکست شد کاری به این کسانی که سرمایه

ها تکه این مسئولی که شخص اعتباری درست کند این استهایی که بشر رفته دنبال اینگفتیم. یکی از فلسفه

گوید این شرکت خودش است، شخصیت حقوقی جدایی دارد. حالا او ورشکست ها جدا کند. میرا از آدم

که زید ثل اینمها بردارند به طلبکاران بدهند. او گذارها ربطی ندارد که بیایند از اموال اینشد. به این سرمایه

 ویند این دو فرد جدای از هم هستند. گمثلاً ورشکست بشود به عمرو کاری ندارد. می

لت گر دوآیا این شروط صحیح هستند یا نه؟ جواب: شرط لزوم در ضمن عقد شرکت صحیح نیست. ولی ا

مورد  ل دراسلامی در ضمن قرارداد خود با شرکت شرط عدم فسخ شرکت مطلقا یا مقیداً یا شرط انحلا

های فقهی است که خب این بحث ایشان دادند کهجا حالا یک تفسیری خاص بنماید نافذ است. خب این

 خب این نظریه أولی بود. . جور تفسیری دادندحالا چرا این

الثانیة: الاعتراف بالشخص الاعتباری المنطبق علی الشخص الحقیقی فی جمیع الحقوق و فی غیره فی بعض »

شان استفاده بشود. اید از کلامالعقود شای است که بعضی بزرگان معاصر، صاحب فقهاین نظریه«. الحقوق
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ها های اعتباری که منطبق بر آدمایشان فرمودند که ما دو جور شخصیت اعتباری داریم. یک شخصیت

شود. مثل دولت. خب دولت در خارج، دولت کیه؟ الان توی کشور ما آقای رئیس جمهور و این وزرائی می

علیه بانک کیه؟ آدم نیست ه آن آدم است. اما منطبقعلیاین دولت است. پس عنوان دولت منطبق هستند،که 

ها خود بانک نیستند که. یا شرکت؛ این مدیرعاملش هست، او ها که کارمند بانک هستند. اینکه. این

ها کارمند دانم کارگرش هست، او فلانش هست. شرکت یک امر اعتباری است که اینکارمندش هست، او نمی

جایی که شخص ها نیستند که. این آقا فرق گذاشته. فرموده در آنها اینرند. آنگیاو شدند، از او حقوق می

ها برای او ثابت علیه او در خارج آدم است؛ این تمام حقوق و تمام ایناعتباری از این نوع باشد که منطبق

امی برایش که چه احکجا تفصیل در اینعلیه آن آدم نیست آنجایی که نه، منطبقاست مثل آدم است. آن

هست چه احکامی برایش نیست. مثلاً از باب مثال که خود آن بزرگوار ظاهراً این مثال هم دارند این است 

علیه آن یک ساختمان است مثلاً، زمین و علیه آن آدم نیست. منطبقکه: مثلاً مسجد، مسجد خب این منطبق

گوییم این شخص مسجد درست است. پس میشود که وقف بر جا از ادله شرعیه استفاده میساختمانش. این

علیه قرار بگیرد و چیزی برای او وقف شود موقوفکه میاعتباری که مسجد باشد شارع اعتراف فرموده بر این

گیرم که مسئولش شود برای مجلس قرض گرفت؟ برویم بانک بگوییم آقا، بنده قرض نمیبشود. اما آیا می

ظم است مثلاً. این گیرنده مسجد اعگیرم. مقترض، وامعظم دارم قرض میباشم. من برای بانک، برای مسجد ا

تواند قرض بگیرد. البته توانیم استفاده کنیم که مسجد میشود؟ ایشان فرموده ما از ادله این نمیشود یا نمیمی

برای  واسطه حاکم شرع، ولی قرض رااش یا بهواسطه مثلاً متولیقرض گرفتن مسجد روشن است دیگه، به

علیه واقع بشود و چیزی برای تواند موقوفگیرم؟ برای مسجد. این دلیل ندارد. اما مسجد میکی دارم می

ها، چون وقف شود هدیه به مسجد بشود؟ نه، وقف هم نشود. بعضیمسجد وقف بشود. این ... یا آیا چیزی می

کنیم به مسجد. خب شود. ما هدیه میشود. اما ملِک مسجد میشود احکام خاصی دارد، کار مشکل میکه می

ها هم راجع به این بوده که مثلاً السلام بوده، روایات و ایناین ممکن است صلات کعبه از زمان ائمه علیهم
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شود ملک بخشیدند به کعبه که دور کعبه قرار بدهند که هنوز این رسم برقرار است. خب این میای را میپرده

 هکذا. شود ملک کعبه. و کی؟ می

ب رض کردم صاحکه ع« یذکر فی کلام بعض الفقهاء»که خواندیم.  «الحقیقی بالشخصبار الاعت: الثانیة»

ین هست که مایل به ا ایشان یا قائل به این است یا متحالا« و لعلّه قائل به لٌیتفص»العقود دام ظله باشد. فقه

که « یالطبیع اریین المنطبقین علی الشخصأنّ الأشخاص الاعتب»حاصل این نظر این است که « و حاصله»

وان عن« السلامالسلام المنطبق علی شخص الإمام علیهمثل عنوان الإمام علیه»شخص طبیعی گفتم انسان است. 

لاً. الله ارواحنا فداه قبشود؟ بر وجود مقدس حضرت بقیةامام یک شخص اعتباری است. این منطبق بر کی می

م معصوم علیه آن اماعلیه آن انسان است. حالا در لفظ امام منطبقن عنوانی که منطق)صلوات بلند بفرستید( ای

ی حقوق برای او و برعلیه او. له، اگر آمد امام همه« یثبت له جمیع الحقوق و علیه»جا الله علیه است. اینسلام

تواند مطالبه ، له میم علیهجا هم له هست هکه امام است، یک چیزی را خرید. اینالسلام به عنوان اینعلیه

کار کند؟ باید ثمن کنی؟ علیه، باید چهاطله میعرا مگوید آقا، جنس را بفرست. چکند از طرف، فروشنده، می

ست هم ههم لام  عاملهماطله ندارد. همین در یک عاطله، خود امام هم حق معاو را به او بپردازد. و این حق م

کار نکن، تأخیر نینداز، آقا چه گوید آقاتواند مطالبه کند. میعلی هست. یک جهاتی را به نفع او است که می

ة إلی مّا بالنسبأ»جهت نکند و امثال ذلک. هم علیه است که خب باید ثمن را فوراً بپردازد. مماطله در این

جا نآ«. لدلیللیه اص الاعتباریین کالمسجد، فتثبت له و علیه من الحقوق بمقداری )که( دلّ عسائر الأشخا

یشان مثال اطور مطلق بگوییم. باید نبال دلیل ببینیم چه مقدار دلیل داریم که عرض کردیم. توانیم بهدیگر نمی

ای مسجد ن برجد، وام گرفتزدند مثل وقف که دلیل داریم که برای مسجد درست است اما اقتراض برای مس

و سوف »طور باشد. که اینکه مسجد بشود بدهکار، این مثلاً فرمودند که ما دلیل پیدا نکردیم شرعاً بر این

 که ان شاءالله بحث خواهیم کرد. «. تتضح هذه النظریة عند دراسة دلیلها لاحقاً
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 لمعصومیناکان موجوداً فی عصر و لما »، این «الثالثة: الاعتراف بالشخص الاعتباری للدولة»خب 

 را حذف کنید. « السلامعلیهم

 ب استفادهگوید آقا، این از صاحب کتاب شریف عمدة المطالب فی شرح المکاسنظریه سوم: این است که می

فرماید دولت قبول داریم. عنوان دولت، این شان شاید این باشد که میشود. که ایشان ظاهراً ظاهر کلماتمی

 وایاترباری. این را شارع اعترف به، احکام بر آن جعل کرده، خودش هم اعتراف کرده. شخص اعت

، احکامی ها وجود دارد. به این اعتراف کردهای که وجود دارد حتی راجع به حکّام جائر و فلان و اینمتکاثره

حالا علتش  م حذف کنیدکه گفتای که نظریه ثالثه است. ایندانیم. خب این یک نظریههم دارد. غیر این نمی

 شود. روشن می

رد کار؟؟ ولی احتمال دااین نیم بهکه جزماً بدا« آخر فی هذه المسألة، و لا نعلم له قائلاً النظریة الثالثة: تفصیلٌ»

دوتا  بین این «غیره و هو التفصیل بین الشخص الاعتباری للدولة، و»گفتم صاحب عمدة المطالب این را ...، 

ارع قَبلَِ عی أنّ الشبأن ید»دانیم یا فلان. ییم دولات را قبول کرده، غیر آن را یا نکرده یا نمیگوتفصیل، می

ا مه فقط راین کل «فقط»برای دولت. برای عنوان دولت قبول کرده شخص اعتباری را. « الشخصیة الاعتباریة

شود. السلام حذف میین علیهمتا ، این خط را تا معصوم« و بعض»جا به آن اضافه کردم چون از هم من این

 مد بررسیواهد آخاز این تفصیل در فصل تالی که بعد از این «. و سنفحص هذا التفصیل فی الفصل التالی»

 خواهیم کرد. فحص خواهیم کرد که این نظریه درست است یا درست نیست؟ 

 «. ومینالاعتراف بالشخص الاعتباری الموجود فی اصل المعص»الرابعه: که آخرین باشد 

السلام و بین النظریة الرابعة: التفصیل بین الاشخاص الاعتباریین الموجودین فی عصر المعصومین علیهم»

به جای معاصرین با ما، بگوییم. آن اشخاص اعتباری که معاصر هستند «. الأشخاص الاعتباریین المعاصرین

صیل است. هر چه اعتباری بوده، شخص شد. حالا مال پانصد سال قبل هم بود. تفبهتر بود جدد گفته می

اعتباری بوده در اعصار معصومین قبول! هر چی بعد از اعصار معصومین از اشخاص اعتباری است لیس 
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ها حذف بشود. فتأمّلوا فی بعة و مقابله بین الثالثة و الرابعة ما گفتیم آنابقبول. خب، این که به قرینه این الر

 کنیم ان شاءالله. ند فردا عرض میوجه ذلک. توضیحش چون اذان گفت

 پایان   

 


